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شــرق: پرســش از جاســوس بودن یــا 
نبــودن عبــاس امیرانتظــام حتــی بــا 
بسته شــدن پرونده زندگی اش هم ادامه 
دارد. درحالی کــه عباس ســلیمی نمین، 
تاریخ نگار اصولگــرا، این روزها همچنان 
اصــرار دارد که او جاســوس بــوده، اما 
پرونــده  نماینــده دادســتان وقــت در 
امیرانتظــام در گفت وگو بــا تاریخ ایرانی 
گفته است: «امیرانتظام جاسوس نبود». 
در ســال های اخیــر بســیاری از افرادی 
هم که در آن روزگار به طور مســتقیم یا 
امیرانتظام  پرونــده  درگیر  غیرمســتقیم 
شــده بودند، به ویــژه دانشــجویان پیرو 
خط امام هم اعــلام کرده اند امیرانتظام 
جاســوس نبود. محسن میردامادی یکی 
از این افراد اســت که به تازگی گفته بود: 
«من در این اســناد هیــچ مطلبی که بر 
دلالت  امیرانتظام  آقای  جاســوس بودن 

کنــد ندیدم. در بررســی هایی که اخیــرا کردم، پس 
از ارائه اســناد ســفارت به مراجــع ذی ربط گروهی 
که مسئول بررســی آن اســناد و انجام تحقیقات از 
آقای امیرانتظام شــده بودند نیــز در همان زمان به 
این نتیجه رســیده بودند که اتهام جاسوسی متوجه 
ایشان نیست. در واقع از همان سال های اول انقلاب 
بحث اتهام جاسوســی نسبت داده شــده به ایشــان 
مورد پرســش و ابهام بوده اســت. همه افرادی که 
این روزها قائل به جاسوس نبودن امیرانتظام هستند، 
به حکم او اشــاره می کنند. می گویند در شــرایط آن 
روزهای انقلاب اگر امیرانتظام واقعا جاســوس بود، 
به جــای حبس ابد حتمــا حکم اعــدام درباره اش 
اجــرا می شــد». عبدالمجیــد معادیخــواه هم که 
به عنوان شــاهد در دادگاه امیرانتظام حضور داشته، 
گفته اســت: «در پرونده عباس امیرانتظام سهم من 
مربوط می شــود به یکی از خطاهای تاریخی خودم 
که به عنوان جرح شــاهد در دادگاه ایشــان صحبت 
کردم. شرکت در آن دادگاه و آن حرف ها اشتباه بود؛ 
اگرچه من در عذرخواهی ای که از ایشــان به صورت 
کتبی انجــام داده بودم، وارد موارد دیگری نشــدم. 
خوشــحالم کــه در آخرین ماه هــای زندگی مرحوم 
امیرانتظام توانستم دیداری با ایشان داشته باشم که 
شفاها هم عذرخواهی خود را تکمیل کنم و از ایشان 
درخواست کنم که اگر صحبت های من در سرنوشت 

ایشان تأثیری داشته است، حلال کند». 
اگر جاسوس بود اعدام می شد

 ناصر آلادپوش، نماینده دادستان هم با اشاره به 
اینکه گــزارش ملاقات های امیرانتظام با آمریکایی ها 
و همــه افرادی که ایشــان در خارج بــا آنها تماس 
داشت بررسی شد، گفته است: «مستندی که دال بر 
جاسوسی ایشان باشد، دریافت نشد و گزارش مکتوب 
هم به دادستان انقلاب مبنی بر جاسوس بودن ایشان 
داده نشــد. گزارش تحقیقات به دادستان کل انقلاب 
تحویل داده شد. قطعا دادستان انقلاب تهران هم از 
نتایج آن مطلع بوده است، اما اینکه این گزارش هم 
تحویل داده شده باشــد مطمئن نیستم. تقریبا همه 
موارد ارتباط را آقای مهندس بازرگان، رئیس دولت 
موقت، تأکید کرد که با اطلاع ایشــان بوده اســت و 
همیــن اظهــارات را در دادگاه امیرانتظام هم تکرار 
کرد. او در ادامه گفته اســت: «در آن شرایط هرکس 
کلمه جاســوس را یک جــور تعبیر می کــرد. برخی 
می گفتند اســناد نظامــی، عده ای گمــان می کردند 
اســناد بیت امام یا حزب جمهوری اسلامی و... را به 
آمریکایی ها داده اســت و تمام این برداشت ها جنبه 
حدس و گمان داشت و وقتی به مستندات مراجعه 
می شــد، ابهامات برطــرف و موارد گزارش شــفاف 

می شد. البته ایشان اظهار می کرد که قبل از آمدن به 
ایران در سوئد و آلمان به او پیشنهاد کرده بودند که 
به ایران برنگردد و ممکن است برای او مشکل ایجاد 
شــود، ولی او با اقتدار پاسخ داده بود که ما با دولت 
موقت هســتیم و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و 
البته اگر ریگی به کفش داشــت یا جاسوس بود و لو 
رفته بود، بعید به نظر می  رســید که ریسک بازگشت 
را بپذیرد». او با اشــاره به اینکه البته پشــت  پرده را 
ازمابهتران می دانند، گفته اســت: «ولی آنچه اتفاق 
افتاد این بود که تمام مــواردی را که منجر به اتهام 
جاسوسی ایشان شــد مهندس بازرگان با شهامت و 
شــجاعت مطرح کرد و مسئولیتش را پذیرفت . البته 
بعدها شنیده شد که کل مدارک دادستانی کل انقلاب 
در انفجار دفتر مرحوم آیت االله قدوســی از بین رفته 
است. البته جامعه با جاسوس واقعی که در سازمان 
مجاهدین خلق و از مســئولان رده  بالای آن سازمان 
بــود ذهنیتی یافته بود که این پرونده با آن مقایســه 
می شد. محمدرضا سعادتی پس از اثبات جاسوسی 
در دادگاه انقلاب اعدام شــد و می توان نتیجه گرفت 
که جاسوس بودن امیرانتظام اثبات نشد و اگر می شد، 

به سرنوشت سعادتی محکوم می شد».
تاریخ نگاری که بی طرف نیست

در این میان اما اصولگرایــان به جد معتقدند که 
در حکم امیرانتظام هیچ شــبهه ای وجود ندارد و در 
بین آنها این عباس ســلیمی نمین اســت که بیش از 
همه اصرار دارد فــردی که به گفته مولایی تاریخ را 
بی طرف روایت نمی کنــد و از همان روزهایی که در 
کیهــان هوایی کار می کرد، علیــه امیرانتظام مطلب 
می نوشــت. نکاتی کــه ســلیمی نمین در مقالاتش 
به ویژه مقاله اخیرش که در ســایت تســنیم منتشر 
شــده اشــاره می کند بیش از آنکه مستدل یا مستند 
بــه مدارکی باشــد، متکی به روایت هایی اســت که 
اصولا هیچ ربط مشخصی با اتهام جاسوسی ندارد. 
سلیمی نمین فرضیات و روایات خودش را از گذشته 
امیرانتظام بر وضعیت او در برهه بازداشت و انتشار 
اســناد لانه جاسوســی علیه او بار می کنــد و نتایج 
خــود را می گیرد. موردی که یوســف مولایی هم به 

آن اشــاره می کند. برخی از نکاتی که ســلیمی نمین 
در مقاله اخیرش در تأیید جاســوس بودن امیرانتظام 
به آن اشــاره کرده عبارت است از: «امیرانتظام صرفا 
بــا هدف تحقیر ملت ها در برابــر آمریکا و اثبات این 
امــر که هیچ تغییر و تحولی بدون اراده کاخ ســفید 
صــورت نخواهد گرفت، بــه هرگونــه خلاف گویی 
متوسل می شود... اگر آقای امیرانتظام کمترین عرق 
ملی را داشــت... آقای امیرانتظــام محل مأموریت 
خود را رها می کند و به همراه افســرهای اطلاعاتی 
آمریکا نزد آقــای بازرگان می رود تا نخســت وزیر را 
قانع سازد که اتحاد جماهیر شوروی در مسائل عراق 
دســت دارد... مگر اسناد جز این را منعکس می کند 
کــه آقای امیرانتظــام با تمام توان بــه دنبال تحقق 

منافع آمریکا است...»
یوسف مولایی، استاد دانشگاه تهران و از نزدیکان 
عبــاس امیرانتظام هم درباره ادعاهای مطرح شــده 
از سوی ســلیمی نمین به «شــرق» می گوید: «آقای 
ســلیمی نمین به عنوان یک تاریخ نــگار بحثی را باز 
می کنــد اما هیــچ روش علمی متناســبی را به کار 
نمی برد. ایشــان از اســناد تاریخی برای نتیجه گیری 
بحــث اســتفاده نمی کنــد بلکــه تفاســیر و تعابیر 
خــودش را به کار می برد. مثــلا می گوید امیرانتظام 
در خاطراتــش گفتــه وقتــی دبیرســتان بــوده در 
جلسات خلیل ملکی شرکت کرده است، بعد نتیجه 
می گیرد که ایشــان طرفدار مظفــر بقایی بوده، بعد 
شــروع می کند دربــاره بقایی و حزب زحمتکشــان 
صحبت کردن و استنباط شخصی خودش را این طور 
تعمیم می دهد که او هم در خط بقایی است، چون 
بقایی هم مشکوک است، پس او هم مشکوک است. 

اینکه تاریخ نگاری نیست».
او در ادامــه می گوید: «درباره القای جاسوســی، 
ایشــان مســئله آقای کاتم را مطــرح می کند. اینکه 
کاتم کی هســت و چه کرده و وقتی امیرانتظام کتاب 
کاتــم را در تأیید انقلاب یا ضدکودتا تأیید کرده و با او 
ارتباط داشــته، پس او حتما ریگی به کفشش است. 
درحالی که اینها مســتند قانونی نیست. ایشان حتی 
یک دلیل هــم ارائه نمی دهد که امیرانتظام به لحاظ 

حقوقــی مدرکی خلاف منافــع ملی به 
آمریــکا داده اســت. همــه بحث های 
ایشان اســتنباطی است. یا درباره شماره 
تلفن شــهرام پهلــوی کــه در دفترچه 
تلفن ایشــان بــوده می گویــد در دادگاه 
چیــز دیگری گفته امــا در کتاب اخیرش 
گفته من ایشــان را می شــناختم و با هم 
مناسبات شغلی داشتیم. خب بله آقای 
امیرانتظــام در مقــام دفــاع در دادگاه 
بــه مدارک دسترســی نداشــته و نگران 
توطئه ای علیه خودش بوده و خواســته 
دفاعــش را به شــکلی تنظیــم کند که 
مدارک کمتری علیه او درســت شود اما 
بعــد در خاطراتش ماجرا را کامل تر بیان 
کرده اســت. یا حمایت نهضت آزادی از 
امیرانتظام از نظر ســلیمی نمین درست 
نبوده اســت؛ چون به نظــر او اعتقادات 
امیرانتظام با آنها متفــاوت بوده و نباید 
حمایت می شــده. اما همه اینها هیــچ دلیلی مبنی 
بر جاســوس بودن امیرانتظام نیست. جاسوس کسی 
اســت که به اســتخدام درمی آید. هیچ وقت چنین 
مدرکی ارائه نشــد و وجود ندارد. اگــر بود در میان 
اسناد آمریکا منتشر شده بود. آقای سلیمی نمین باید 
بگوید که او در برابــر این خدمت چه چیزی گرفته؟ 
پول می گرفته که او نیاز به پول نداشــته اســت. به 
لحاظ حقوقــی هیچ دلیلــی بر جاســوس بودن او 
وجــود ندارد. حتی مدرکی دال بــر ارائه اطلاعات با 
واسطه یا بدون واسطه وجود ندارد. مضاف بر اینکه 
امیرانتظام در دفاع گفته اســت که هــر اقدامی در 
ارتباط با آمریکایی ها داشــته به درخواست مهندس 
بازرگان و در مســیر انقلاب بوده اســت. مثلا اتهامی 
در رابطــه با تمــاس امیرانتظام با بختیار زده شــده 
اســت، درحالی که همه می دانند او برای این تماس 
از طرف مهندس بازرگان مأموریت داشــته اســت. 
اینهــا هیچ کدام دلیلــی بر این نیســت که مهندس 
دروغ گفته است. آقای ســلیمی نمین می خواهد از 
گفته هــای امیرانتظام تناقضاتی پیــدا کند و از آن به 
عنوان مدرک جاسوســی او بهره جویــد؛ به ویژه بین 
کتاب آن ســوی اتهام و دو کتــاب دیگرش یعنی در 
جست وجوی حقیقت و ناگفته های انقلاب که خارج

 چاپ شده اند».
مولایــی در ادامه گفــت: «امیرانتظــام خودش 
اعــلام می کرد که همان روزهای اول مســیر پرونده 
به سمتی می رفت که بســته شود. آلادپوش هم در 
گفت وگوی اخیر خود به آن اشاره کرده است. اینکه 
گزارشی مبنی بر جاسوس بودن امیرانتظام هیچ وقت 
به دادستان وقت ارائه نشد. تازه مستندات برعکس 
مبنی بر عدم جاسوســی او ارائه شــده است. منتها 
آن مــدارک گویــا از بین رفته و باید ما به اســتنادات 
شــفاهی مثل آقای آلادپوش بیشتر استناد کنیم. اما 
علت اصلی ای که مسیر پرونده ایشان تغییر کرد، این 
بود که دست نوشــته ایشــان درباره انحلال مجلس 
خبرگان از دفتر کارش در ســوئد پیدا شد. درحالی که 
اگر امیرانتظام در حدی که سلیمی نمین ادعا می کند، 
جاسوس بود، شرایط اول انقلاب ایجاب نمی کرد به 
کســی مثل جاســوس رحم کنند و مجازات اعدام را 
به حبس ابد کاهش دهند و او قطعا اعدام می شــد. 
ایشان زمانی که کیهان هوایی بود هم علیه مهندس 
امیرانتظام می نوشــت، الان هم دوباره فرصت پیدا 
کــرده بحث هــای قدیمی را به شــیوه جدید مطرح 
کند و اسمش را تاریخ نگاری بگذارد؛ درحالی که این 
استنباط شخصی ایشان است و تاریخ نگاری بی طرف 
نیست که براساس اســناد داوری کند، ایشان از ابتدا 

علیه امیرانتظام موضع داشته است. 

اروپا و دوراهي حرف و عمل
مضافا، ســران اروپــا حتما مي داننــد اگر در 
هفته هاي اخیر توانســته  اند صداي خود را بلند 
کننــد و حتي با ســخن گفتن از ضــرورت ایجاد 
«ناتوي اروپایي»، از خط قرمزهاي پررنگ با آمریکا 
عبــور کنند، بــه برکت اتخاذ موضعي مســتقل 
از شــریک بزرگ آتلانتیکي خــود در قبال برجام 
بوده اســت. از ســوي دیگر، برخورد شاذ آمریکا 
با جامعــه اروپایي ناظر به ســخره گرفتن یورو و 
سازوکار موردنظر این اصلي ترین نهاد اروپایي در 
مقابله با اعمال تحریم علیه ایران را باید ناشــي 
از جدیت و اهمیت سازوکار مزبور و نقش بالقوه 
اروپا در به هــم زدن یکجانبه گرایي کــور آمریکا 
دانســت. خلاصه کلام آنکــه، جامعه اروپایي با 
اتخاذ موضعــي اختلافي با شــریک بزرگ خود 
بین المللي  توافق نامــه  مهم تریــن  درخصوص 
چندجانبه دهه اخیر (موســوم به برجام)، بر سر 
دوراهي سرنوشت ســازي قرار گرفته است. یکي 
از این راه ها، «دررو» و دیگري «بن بســت» است. 
راه نخست، راه راحتي است چراکه حرف درماني 
مي کند، لیکــن خاصیتي بیشــتر از خاصیت باد 
ندارد که به هر قفلــي راه مي یابد ولي هیچ یک 
را نمي گشــاید. راه دوم، قطعــا بــه راحتــي راه 
نخست نیست، اما موجب گشایش است و وفق 
ادبیات حاکم بر ســپهر سیاست، ارزش افزوده در 
پي دارد. این راه مســتلزم عمل اســت. اروپا اگر 
مي خواهد بازگشــت به خویشــتن کند و شوکت 
گذشــته خود را بازیابد، لازم اســت از تهدیدات 
جاري آمریکا فرصت بسازد و با عبور از مشکلاتي 
که به ســراغش آمده، جایگاه ازدست رفته خود 
را بازیابــد. همراهــي با ایران به عنــوان نیرویي 
متوازن کننده (balancer) و به قولي، پادشاه ساز 
(kingmaker) قطعا به اروپــا کمک مي کند به 
چنین مرتبه اي دسترســي پیدا کنــد. ضمنا قاره 
سبز با انجام تعهدات برجامي خود نشان خواهد 
داد که بــه هنجارهاي حقوقي بین المللي گردن 
مي نهــد و اصولي و حتــي حرف هاي به معناي 
راستین خود، سیاست ورزي مي کند. ایران با همه 
گرفتاري هــا و حتي برخي کژي ها و ناراســتي ها 
و ناهنجاري ها که یا ســاختاري اســت یا عارض 
وجــود آن شــده، همچنان چون فیــل مي ماند. 
فیــل را چند ضربــه کارد و چند گلوله آتشــین 
کارســاز نیســت. اگر در این مقال مي گنجید، به 
تشــریح جزئیات ایــن شبیه ســازي مي پرداختم 
و مؤلفه هاي تــاب آوري را برمي شــمردم. اروپا 
براي راســتي آزمایي این ادعــا مي تواند فقط به 
عنوان نمونه به ســخنان روز سه شنبه ۱۳ نوامبر 
۲۰۱۸ مشــاور امنیــت ملي ترامپ در ســنگاپور 
مراجعــه کند کــه اظهار کرد: «مــا مي خواهیم 
فشــار تحریم ها را روي ایــران دوچندان کنیم تا 
این کشــور تسلیم شــود. به گمان ما ایران واقعا 
تحت فشار است و باید آنها را به شدت بچلانیم. 
به قول انگلیســي ها، طوري آنهــا را بچلان که 
صداي قرچ قروچ هســته اش درآیــد» و آن را با 
نطق او در کنگره تابستاني باند رجوي در جولاي 
۲۰۱۷ در پاریس مقایســه کند که جمله آخر آن 

این بود:
 And that’s why, before 2019, we here”
will celebrate in Tehran!“ / و بــه ایــن دلیل 
اســت که ما قبل از شروع ســال ۲۰۱۹ در تهران 
خواهیم بود و (به قدرت رســیدن مریم) را جشن 
مي گیریم». در این هفته هاي پایاني ســال ۲۰۱۸ 
وعده کذایــي عنصر تنــدرو کاخ ســفید نه تنها 
تحقق نیافته، بلکه عنان از کف وعده دهنده هم 

ربوده است.

چرا نامزد انتخابات شدم
 به عنوان نامزد انجمــن مدیران روزنامه هاي 
غیردولتي حتما تلاش خواهم کرد در این مســیر 
اعتقــادات جمعي خود را بــار دیگر و با صداي 

بلندتري اعلام کنم. 
۱-چرخــش نخبــگان به عنــوان یــک اصل 
آزمون شــده در جهان امروز، به عنوان یک هدف 
راهبردي مدنظر ائتلاف مــا قرار دارد و از همین 
رو، خواســتار تغییــر در کرســي نماینــده قبلي 
مدیران مســئول هســتیم تا گمان نرود این یک 

جایگاه مادام العمر است.
۲-نماینده مدیران مسئول باید فرازوفرودهاي 
این مسئولیت دشوار از منظر اقتصادي، اجتماعي 
و سیاسي را تجربه کرده و مستظهر به پشتیباني 
مخاطبان، افکار عمومــي و اعضاي صنف خود 

باشد نه نهادهاي دولتي و غیره.
۳-دولــت و نهادهاي دیگر بــه اندازه کافي 
کرســي در این هیئت هفت نفره دارند. حال لازم 
اســت مدیرمســئولی بر این صندلي بنشــیند تا 
صداي واقعي این صنــف و بیان کننده نظرات و 

منویات آنان باشد.
۴- گــزارش دوره اي از روند کار هیئت نظارت 
حتما باید در دســتور کار نماینده منتخب باشد و 
بنده در صورت انتخاب حتما چنین خواهم کرد. 
با تأکید بر این چهار محور و علیرغم باقي بودن 
عمده ایراداتي که در بیانیه ســه نفره طرح شده 
بود، در انتظــار حضور همــکاران ارجمند خود 
خواهیم بود تا خودمان براي سرنوشــت صنف 
خودمان تصمیم بگیریــم نه آنکه نتایج از پیش 
تعیین شده براي انتخابات را پذیرفته و از این حق 

مهم و قانوني چشم پوشي کنیم.

ادامه از صفحه اول آینه 
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پاك کردن صورت مسئله خطاست
حجت الاســلام مجید انصــاري: با کمال تأســف  �

مي بینیــم کــه برخــي تریبون هــا کــه بایــد منادي 
قانون گرایي و اخلاق و مداراي سیاسي در کشور باشند، 
جــور دیگري عمل مي کنند. هفته گذشــته FATF را 
ادامه کاپیتولاســیون معرفي کردنــد و تصویب آن را 
خیانت دانســتند. واقعا جاي ســؤال دارد که آیا اصلا 
لایحــه CFT و کاپیتولاســیون را مطالعــه کرده اند؟ 
اگر مطالعــه کرده بودند حتما مي دانســتند که هیچ 
تشــابهي بین این دو نیســت. در کاپیتولاســیون یک 
قرارداد یکجانبه اســتعماري بین آمریکا و رژیم شــاه 
براي مصونیــت اتباع آمریکایي را شــاهد هســتیم. 
درحالي که CFT کنوانسیوني است که همه کشورهاي 
دنیا به آن پیوسته اند و فقط سه کشور که یکي از آنها 
کره شــمالي اســت که آن را هنوز نهایي نکرده است. 
در موضوعات سیاسي باید تبیین محکمات انقلاب به 
مسائل مورد وفاق سیاسي کشور مطرح شود. نه اینکه 
موضوع کارشناسي حقوقي مورد اختلاف را در تریبون 
عمومي مطرح کنند و تصویب آن را به عنوان خیانت 
تلقــي کنند. از طریق نماز جمعــه تهمت خیانت به 
نمایندگان و دولت منتخب ملــت زدن گناه کبیره اي 
است و منافات با شــرط اولیه امامت جمعه دارد که 
باید عادل باشــد. طبعا تهمت خیانت زدن به دیگران 
خلاف عدالت است. همین حرف ها را در مورد برجام 
هــم مي گفتند، اما بالاخره برجام تصویب شــد. همه 
نظام پشت برجام بودند. اگر فردا بنابر مصلحت لوایح 
مرتبــط با FATF در مجلس شــوراي اســلامي یا در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، دولت و 

مجلس و شوراي نگهبان خائن مي شوند؟

موریانــه قدرت طلبــي برخي به جــان اصلاحات 
افتاده است

تمامیت اصلاح طلبي  � وقتي  محمدرضا تاجیک:... 
را در قــدرت خلاصه کردیم بدیهي بــود که هرآنچه 
ناشي از آفات قدرت است نیز به جریان اصلاح طلبي 
گســیل شــده و این، جریان اصلاح طلبي را به حاشیه 
مي کشاند. ازهمین رو به تفکر اصلاحات در ایران جفا 
شد، تفکري که قرار بود یک جریان با اندیشه هاي ژرف 
و زیباشناسي باشد تحت الشعاع سیاست و قدرت قرار 
گرفت. یک نــوع قدرت زدگي و سیاســت زدگي دامن 
جریان اصلاحات را گرفت. بنابراین از آن نگرشــي که 
بنا بود با توده هاي مردم ارتباط برقرار کند دور شــده 
و به جــاي آنکه از میانه هرم جامعه، حیاتي شــکوفا 
داشته باشد تمام ذهنش متمرکز به رأس هرم جامعه 
شــد. ازهمین رو، امروز تمام امراضي که در سیاســت 
مرســوم ما وجود دارد را در پیشاني جریان اصلاحات 
مي بینیم... من چهار سال پیش و زماني که هنوز بحث 
نئواصولگرایي مطــرح نبود از نیاز به نئواصلاح طلبي 
گفتــم. مــن همان وقتي کــه هنــوز اصلاح طلبي به 
حاشــیه نرفته بود گفتم که باید تغییري در این جریان 
حاصل دهیم که البته برخي علیه من موضع گرفتند 
کــه جریان اصلاح طلبي اصلا به چنین چیزي احتیاج 
ندارد و عده اي هــم مي گفتند که اصلاح طلبي ادامه 
همان جریان مشــروطه اســت اما آیــا اکنون مفهوم 
اصلاح طلبي مي تواند با جامعــه ارتباط برقرار کند؟ 
من که در آن تردید دارم. شاید اکنون در دوره اي جدید 
هســتیم که باید اساســا یک جریان متفاوت با ساز و 
قالبي دیگر تشکیل دهیم تا ببینیم آیا موفق مي شویم 

با نسل آتي دراین باره ارتباط برقرار کنیم؟

اداهاي لیبرالي در آخر خط!
امیر استکي: دوســتي مي گفت دولت با انتصابات  �

جدید خــود و تغییر برنامه ریزان اقتصادي اش گردش 
به چپ کرده اســت و در حال بازگشــت به اقتصادي 
با محوریت پررنگ تر نقــش حمایتي و کنترلي دولت 
اســت. اگرچه این گزاره در تحلیــل دقیق و معطوف 
به تحولات بلندمدت خطاســت اما در کوتاه مدت به 
نظر رگه هایي از صحت داشته باشد ولي صحیح بودن 
آن نــه در نتیجه، بلکه بیشــتر در وجــه توصیفي آن 
اســت. دولت بالاخره به حرکت درآمده است و خطر 
مخوف افزایش نارضایتي هاي اجتماعي را درک کرده 
و به معناي واقعي کلمه ترســیده اســت. حالا زمان 
پایان دادن به رؤیاهایي اســت که از کتابفروشــي هاي 

روبه روي دانشگاه تهران برخاسته اند.

بلاتکلیفي چرا؟
اینکه بعضي از اعضای مجمع تشخیص مصلحت  �

نظام با صراحت و تأکیــد بگویند اگر CFT را رد کنیم 
بــه ترامپ کمــک کرده ایــم و روز ردکــردن آن روز 
جشــن ترامپ و نتانیاهو و بن ســلمان است و درست 
در همان زمان دبیرکل یکي از احزاب اســلامي (لابد 
به عنوان موضوع آن حزب) خطاب به شوراي نگهبان 
بگوید به خاطر ردکردن تک تک بندهاي CFT به شما 
تبریک مي گویــم، در نگاه مردم کــه ناظر این صحنه 
متضاد هســتند به معناي بلاتکلیفي کشــور اســت. 
اینکه وزیر امور خارجه کشــورمان بگوید پولشــویان 
چــون تصویــب CFT را به ضرر خودشــان مي دانند 
تــلاش مي کنند مانــع آن شــوند و بلافاصله عده اي 
از نماینــدگان مجلــس به او حمله  کننــد و با لحني 
معترضانه خواســتار اعلام اســامي پولشویان  شوند، 
مردم را با این ســؤال مهم مواجــه مي کند که در این 
کشور چه خبر است که این همه تضاد میان مسئولین 

وجود دارد؟

politics@sharghdaily.ir

میزان: عباس جعفري دولت آبادي دادســتان تهران در حاشــیه نشست 
با مســئولان امور مالیاتي به شــبهات مطرح شــده در رابطــه با اجراي 
حکم وحید مظلومین و محمداســماعیل قاسمي پاســخ داد. او گفت: 
«این واکنش ها در دو بخش قابل  بررســي اســت، در بخش معاندین و 
رسانه هاي خارج از کشور، انتظار اینکه مخالفت کنند امري طبیعي بود؛ 

اما در داخل کشور نیز برخي مطالب منتشر شد».
دولت آبادي در واکنش به این ادعا که اجراي این حکم در مورد افراد 
اصلي نبوده اســت، گفت: «وحید مظلومین و محمداســماعیل قاسمي 
ســابقه دستگیري داشتند، در ســال ۹۰ که ایشــان تبرئه شد از کوتاهي 
دستگاه قضائي نبود؛ بلکه قوه قضائیه در تمام مراحل پرونده را پیگیري 
مي کرد، ولي به لحاظ مشــکلاتي که در رســیدگي در دادگاه رخ داد، این 

متهم تبرئه شد».
دادســتان تهران با بیان اینکه عد ه اي مدعي شــدند که اجراي حکم 
اعدام مظلومین به دلیل اقداماتش در سال ۷۰ بوده است، گفت: «اعدام 

ایشان به دلیل سال ۷۰ نیست و این فرد در آن سال تبرئه شده است».
جعفري دولت آبــادي در رابطه با ادعاي اینکه خرید و فروش ســکه 
جــرم نیســت، توضیــح داد: «اتهام وحیــد مظلومین اخــلال در نظام 
اقتصادي کشــور از طریق به هم ریختن اوضاع بازار پولي و بانکي کشــور 
بوده اســت و اینکه عنوان مي شــود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام 

شده اند، حرف بي پایه اي است».
او گفت: «ادعا شده که متهمان اصلي تعقیب نشدند درحالي که این 
افراد از متهمان اصلي بوده اند و هیچ مغایرتي ندارد. در مورد سایر افراد 
هم در بخش دولتي و هم در بخش غیردولتي پرونده تشــکیل داده ایم، 
بنابراین اینکه عد ه اي با انتشــار برخي اخبار مدعي شده اند که این افراد 

عوامل اصلي نیستند، درست نیست».
جعفري دولت آبــادي ادعاي عدم نمایش اجــراي حکم را مضحک 
خوانــد و گفت: «دو نفر از معاونان دادســتان تهران در مراســم اجراي 
حکم حضور داشتند، عد ه اي در آنجا شــاهد بودند و فیلم برداري شده، 
جنازه ها تحویــل گردیده، فیلم آن نیز در اختیار صداوســیما قرار گرفته 

و صداوســیما در پخش این گونه گزارش ها، سیاست هاي روشني دارد و 
اینکه عد ه اي مدعي هستند که حکم اجرا نشده، ادعاي مضحکي است».
دادستان تهران افزود: «وقتي شعب ویژه را تشکیل دادیم تأکید کردیم 
که سه عنصر دقت، ســرعت و قاطعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

حال امروز که حکم را اجرا کردیم از زوداجراشدن آن گله مي کنند».
او با اشــاره به کارنامه موفق دســتگاه قضا در رابطه با رســیدگي به 
پرونده اخلالگران اقتصادي اخیر، گفت: «فقط ظرف ســه ماه گذشــته، 
هزارو ۵۰۰ نفر احضار شــده، ۶۹ کیفرخواســت صادر گردیده و حداقل 
۱۵۰ نفر حداقل بازداشــت و ۴۸ مورد حکم نیز اجرا شــده اســت. البته 
پرونده هــاي دیگري در دســتور کار و در حال تکمیل شــدن اســت و به 
محض تکمیل شــدن اعلام مي کنیم... امروز ســه عنصر سرعت، دقت و 
قاطعیت اســاس قوه قضائیه در مبارزه با فساد را تشکیل مي دهد و هر 
حکمي که صادر شــود غیر از اعدام، قطعي اســت و اجرا مي شود و در 

اعدام نیز پس از تأیید دیوان عالي قابل اجرا خواهد بود».
جعفري دولت آبادي در پاسخ به سؤالي مبني بر بازداشتي هاي جدید 
در رابطه با اخلال در نظام اقتصادي کشــور، افزود: «مسئولان امنیتي ما 

اقدامات مهمي در این رابطه انجام داده اند و قیمت مواد اولیه در بخش 
پتروشیمي کاهش یافته است. حداقل ۱۹ نفر از دلالان اصلي و مرتبطین 
با فروشــندگان و کســاني که مواد را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت 

مي فروختند، دستگیر شده اند».
دادستان تهران ادامه داد: «پرونده پتروشیمي ها از نمونه هاي اخلال 
در تولید کشور است، بنابراین اگر امروز در موضوع مصادیق اخلال ورود 
مي کنیم عده اي نگویند کاري نشده است بلکه همه کساني که در حوزه 
مصادیق هفت گانــه قانون مجازات اخلال در نظــام اقتصادي فعالیت 
کنند و به دادســتاني معرفي شــوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند 
شــد». جعفري دولت آبادي با بیان اینکه دادســتاني مســئول مبارزه با 
گران فروشي نیست و مسئول آن سازمان تعزیرات حکومتي است، گفت: 
«در رابطه با گران فروشــي کلان همان طور که در پرونده موبایل ها ورود 
کردیم، آمادگي داریم در مواردي که گران فروشــي اخلال تلقي شــود و 
ســازمان یافته باشــد، ورود کنیم... تا زماني که دستگاه هاي رسمي مثل 
تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده وجود دارد، دادستان نباید در 
وظایف آنها دخالت کند، ولي همان طور که ملاحظه شد ورود دادستاني 
در پرونده هــاي گران فروشــي کلان همچــون ارز و موبایــل بــه خوبي 
محســوس است و اگر دولت و سایر دســتگاه ها وظیفه اي به دادستاني 
در ایــن بخش اضافه کنند، ما آمادگي را خواهیم داشــت، ولي تا زماني 
که ســازمان تعزیرات متولي امر گران فروشي است نباید توقع داشت در 

وظایف سازماني ورود کنیم».
وي در پاســخ به ســؤالي در رابطه با عرضه کالا هاي احتکارشده به 
بازار بیان کرد: «طبق آخرین تصمیمات گرفته شده احتکار دو مرجع دارد 
که یکي از این مراجع ســازمان تعزیرات حکومتي به لحاظ وظایف ذاتي 
اســت که در مواردي کــه احتکار معمولي باشــد ورود مي کند و مرجع 
دیگر مدعي العموم است که به لحاظ گزارش هاي واصله و احتکار کلان 
ورود مي کند؛ اما در هر دو مورد ورود دادســتاني و تعزیرات، تشــخیص 
ســازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با کالاي احتکارشده 

ضروري است».

نماینده دادستان در پرونده امیرانتظام: 

او جاسوس نبود
یوسف مولایی: سلیمی نمین تاریخ نگاری  بی طرف نیست

توضیحات دادستان درباره ۲ اعدام اقتصادي
اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور بود، نه خرید و فروش
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